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  چكيده
تصوف معطوف به نجات آحاد جامعه است و براي مديريت جامعه برنامـة مـدوني               
ندارد؛ اما اين بدان معنا نيست كه عرفـا نيـز نـسبت بـه شـرايط اجتمـاعي و سياسـي                      

در اين پژوهش تلاش شـده بـا بـازخواني و بازسـازي             . اند  بودهتوجه    شان بي   اطراف
هـاي    مفهوم مقاومت فوكويي نـشان داده شـود كـه چگونـه بخـش اعظـم حكايـت                 

گيـرد و     الاولياء در دايرة بـازي بـزرگ مفهـوم قـدرت و مقاومـت قـرار مـي                   تذكرة
هـاي مقاومـت صـوفيه را         هاي متنـوع، روش     فريدالدين عطار چگونه با طراحي بدن     

ها از شيوة مقاومت سلبي و برخي ديگر از شيوة            برخي از اين بدن   . كند  زنمايي مي با
شود كه در يك رفتار بدني هر دو وجـه            كنند و گاه مي     مقاومت ايجابي استفاده مي   

الاولياء بـدان جهـت اسـت         انتخاب تذكرة . شود  سلبي و ايجابي مقاومت آشكار مي     
هـاي زيـستي و       او تجربـه  . عطـار اسـت   هـاي     كه اين اثر دربردارندة عـصارة انديـشه       

هاي   گذارد و اينك در بخش      نوشتاري متعدد را در آثار قبلي خودش به نمايش مي         
هـاي صـوفية      نويسد كه زيرمتن بسياري از زبـرمتن        الاوليائي را مي    ةپاياني عمر تذكر  

هـاي عطـار را كـه در بردارنـدة           با اين هدف، ابتـدا حكايـت      . هاي بعدي است    دوره
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در مرحلة بعـد،    . اومت است بررسي و مصاديق آن را استخراج شده است         مفهوم مق 
ها در چند گـروه، مـصاديق مقاومـت سـلبي و ايجـابي را در                 بندي آن  از طريق طبقه  

هـاي انجـام     هـايي از تحليـل      در مرحلة نهايي نيز گـزارش      .ها مشخص شده است    آن
  .شده ارائه شده است

  .، فوكو، مقاومت سلبي و ايجابيالاولياء  عطار، تذكرة:هاي كليدي واژه
  
  بيان مسأله  .1

اند؟ ايـن اتهـام    توجه بوده شان بي توان پذيرفت عرفا نسبت به شرايط اجتماعي اطراف    آيا مي 
تـصوف  . شود، هيچ مبناي علمي نـدارد      هاي دانشگاهي بازتوليد مي    هاست در محيط   كه سال 

امـة مـدوني نـدارد؛ امـا ايـن          معطوف به نجات آحاد جامعه است و براي مديريت جامعـه برن           
. اند توجه بوده شان بي بدان معنا نيست كه عرفا نيز نسبت به شرايط اجتماعي و سياسي اطراف

كنيم با بازخواني و بازسازي      ايم و سعي مي    الاوليا عطار رفته   ةما در اين تحقيق به سراغ تذكر      
 در  الاوليـاء  تـذكرة هـاي    مفهوم مقاومت فوكويي نشان دهيم كه چطور بخش اعظم حكايت         

هاي متنـوع،    گيرد و چطور عطار با طراحي بدن       دايرة بازي بزرگ قدرت و مقاومت قرار مي       
ها از شيوة مقاومت سـلبي و   برخي از اين بدن. كند هاي مقاومت صوفيه را بازنمايي مي  روش

دني شود كه در يك رفتار ب ـ      كنند و گاه مي    برخي ديگر از شيوة مقاومت ايجابي استفاده مي       
 بدان جهت است  الاولياء ةتذكرانتخاب  . شود هر دو وجه سلبي و ايجابي مقاومت آشكار مي        

. هاي عطار را در خـود دارد       كه اين اثر، كه در عداد آخرين آثار عطار است، عصارة انديشه           
گذارد و اينك    هاي زيستي و نوشتاري متعدد را در آثار قبلي خودش به نمايش مي             او تجربه 
هـاي   نويسد كـه زيـرمتن بـسياري از زبـرمتن           را مي  الاوليائيةتذكري پاياني عمر    ها در بخش 

هاي بعدي است؛ اگرچه فوكو مصاديق مقاومـت سـلبي و ايجـابي را در جهـان                  صوفية دوره 
توانيم مفهـوم آن را گـسترش داده و دايـرة آن را تـا جهـان                  كند ما مي   وجو مي  بيرون جست 

ين بازبيني و بازسازي مفهوميِ ما از اصـطلاح، آن را      بديهي است ا  . درون هم گسترش دهيم   
ما بـا الهـام از نظـام اصـطلاحي فوكـو، ايـدة              . كند از دايرة معنايي مورد نظر فوكو خارج مي       

گيريم تا روشن شود كه       عطار به كار مي    الاولياء ةتذكرمقاومت سلبي و ايجابي را در تحليل        
لازم به ذكـر  . است  سياسي بي توجه نبودههاي قدرت در سطوح اجتماعي و عطار به مناسبت  
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زيستند و عطار  اي است كه پيش از عطار مي است اين پژوهش ناظر بر احوال و اقوال صوفيه      
بررسـي نـسبت ميـان صـوفيه قـرون بعـدي و نحـوة               . است ها پرداخته  ء به آن  الاوليا ةتذكردر  

بـدن مظهـر و مظهـر دو        . ردها با نهاد قدرت خود نياز به تحقيق مستقل ديگـري دا            ارتباط آن 
كنـيم از طريـق رفتارهـاي        وجه سلبي و ايجابي مقاومت صوفية مذكور است و ما سـعي مـي             

  .  بدني صوفيه اين دو وجه را آشكار كنيم
  

  پيشينة تحقيق .2
؛ بـراي   )1(مندان زيادي دارد     هاي فوكو در تحليل آثار ادبي فارسي علاقه        استفاده از ديدگاه  

از نظريـة قـدرت فوكـو بـراي تحليـل داسـتان سـياوش               ) 1399(نژاد   يميمثال ابراهيمي و ده   
اند؛ اما تمركز ما در اين پيشينه مشخصاً بر آثاري است كه به تحليـل فوكـويي                  استفاده كرده 

زادة  نـصراللهي و عبـاس    . انـد  آثار عطار در درجة اول و آثار عرفاني در درجة دوم پرداختـه            
انـد و    با استفاده از تحليل گفتمان قدرت واكاوي كـرده هاي عطار را مثنوي) 1401(مباركي  

اند كه در اين آثار گفتمان حاكميتي و سياسي در تقابـل بـا گفتمـان معنـوي قـرار                   نشان داده 
. كليدواژة اين مقاله قدرت و تحليل قدرت در سطوح مختلف سياسي و عقيدتي است             . دارد

از منظـري   » گفتمان قدرت ميشل فوكو    «نيز با محور قرار دادن    ) 1399(الهامي و همكارانش    
اند كه قـدرت و دانـش در    اند و به اين نتيجه رسيده    تر به سراغ تحليل تعاليم صوفيه رفته       كلي

ويژگي مشترك هر دو مقالـه      . است آثار عرفاني رقيبي براي حاكميت سياسي درباريان بوده       
به اثبات برسـانيم و آن رد ايـن   خواهيم در اين مقاله آن را     اي است كه ما هم مي      ارائة فرضيه 

. انـد  اعتنا بـوده  نظريه است كه صوفيه نسبت به شرايط سياسي و اجتماعي پيرامون خويش بي           
الاليـاء عطـار و ثانيـاً تمركـز بـر       تفاوت كار ما با يك چنين مقالاتي اولاً در تمركز بر تذكرة   

ند، هر كجا اين باشـد،      در نظرية فوكو قدرت و مقاومت وابستگي بنيادي دار        . مقاومت است 
بـراي  . اسـت  نسبت صوفيه و قدرت مورد علاقة نويسندگان ديگري هم بـوده          . آن هم هست  

در عـصر ايلخانــان  » زبــان عرفـان و قــدرت «بــه بررسـي  ) 1397(مثـال احمدونــد و تاجيـك   
اند و با اسـتفاده از نظريـة زبـاني ويتگنـشتاين و نظريـة قـدرت فوكـو بـه ايـن نتيجـه                     پرداخته
ستيزي، تعدي بـه تابوهـا و رازآميـز بـودن زبـان عرفـان بـا                  گريزي، عادت  اند كه عقل   رسيده

نكتـة قابـل توجـه ايـن اسـت كـه            . است قدرت سياسي مستقر در عصر ايلخاني ارتباط داشته       
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هـا   طور كه مـا سـال      گريزي منتسب به صوفيه نيز نياز به بازخواني و بازبيني دارد و همان             عقل
 به وضعيت سياسي و اجتماعي اطرافشان خطاي ادراكـي داشـتيم و             توجهي صوفيه  دربارة بي 

گريـزي صـوفيه نيـز       كنند، در مورد عقل    تحقيقات متأخر ذره، ذره اين ذهنيت را اصلاح مي        
ما در اين مقاله به صورت محدود به مـسألة جنـون            . ايم مرتكب خطاي ادراكي ديگري شده    

از ميـان   . طلبـد  سأله مجـال ديگـري مـي      پردازيم؛ اما بررسي اصل م ـ     مورد ستايش صوفيه مي   
اشـاره كنـيم كـه    ) 1394(زاده  انـد بايـد بـه بيـوك        ء رفتـه  الاوليـا  ة تذكرمحققاني كه به سراغ     

او چندين نقش بـراي زن      . است را در اين اثر در مركز توجه خويش قرار داده           » رسالت زن «
زن نيز مسألة ديگري اسـت كـه        هاي عرفا دربارة     يافته؛ اما از قضا بازبيني و بازخواني نظرگاه       

عبدالحـسين  . بخشي از مقالة ما دربارة مجانين عقلاسـت       . بايد مورد توجه محققان قرار گيرد     
اين گزاره را طرح كرده كه نقل سـخنان         ) 1380(» صداي بال سيمرغ  «كوب در كتاب      زرين

ارسـي بـه    طنزآلود يا انتقادآميز منسوب به مذوبان و ديوانگان در هـيچ يـك از آثـار شـعر ف                  
وي تعداد اين مجانين و شوريدگان را در دورة زنـدگي           . اندازة مثنويات عطار فراوان نيست    

كـوب در پـردة جنـون الهـي           عقلاي مجـانين از نظـر زريـن       . عطار قابل ملاحظه دانسته است    
اعتراضـات عقـلاي    . شـدند   كردنـد و سـخنگوي جنـاح معتـرض جامعـه مـي              شهرت پيدا مي  

اين . درت، بزرگان عصر، عالمان و حتي دستگاه آفرينش بوده است         مجانين متوجه اربابان ق   
بخـش   آبـادي و الهـام     طبقة اجتماعي برسـاخته در دهـة هـشتاد توجـه محققـاني مثـل حـسين                

سـخنگويان جنـاح معتـرض در عـصر         «ها مجانين عقـلا را       آن. را به خود جلب كرد    ) 1385(
اين مقالـه  . جه حاكمان و مردم است    شان متو  اند كه نوك پيكان اعتراض     قلمداد كرده » عطار

. اسـت  ء در پيكرة متنـي نويـسندگان قـرار نداشـته          الاوليا تذكرةبه اشعار عطار استناد جسته و       
انـد و رفتـار و       از منظـر مطالعـات زنـان وارد ايـن موضـوع شـده             ) 1395(حسيني و روستايي    

اده و صـفايي  ز اشـرف . انـد  انديشة مجانين عقلاي زن در تـصوف اسـلامي را بررسـي كـرده            
اند؛ اما پهنـة گـستردة       نيز به ماجراي مجانين عقلا در زبان مولانا و عطار توجه كرده           ) 1398(

  تحقيق و نيز فقدان نظرگاه انتقادي خـاصِ پـژوهش حاضـر را در حـد متوسـط نگـاه داشـته                     
 .است

مـاني  مستشرق آل ) زيهر(گولد تسهير   .      مباحث ديگر ما در اين مقاله زهد و رياضت است         
. نگاهي به تاريخ زهد در عرفـان و اسـلام داشـته اسـت             » زهد و تصوف در اسلام    «در كتاب   
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، بـه خـصوص در      ) االله عليـه و آلـه       صـلي (وي بيان كرده توصيه به زهد در سيرة پيامبر اسلام         
و نـه غنـايم     -هاي عالي اخـروي     غزوات، ديده شده و هدف آن جلب توجه صحابه به هدف          

كند كه رويكرد زاهدانه در دورة خلفاي اموي رو به            ر ادامه بيان مي   او د .  بوده است  -جنگي
اي از حاكمان باعث شده بـود پرهيزكـاران انتقـادات تنـد               اندوزي عده   ضعف نهاده و ثروت   

گلد تسهير در كتاب خود فصلي با عنـوان         . خود را از سبك زندگي دنياگرايانه علني سازند       
اي از مسلمانان بـوده       زندگي صوفيانه اعتراض عده   گويد سبك     دارد و مي  » مقاومت با زهد  «

شناسانه به مثابة گفتمـان ضـد         زهد زيبايي «عارف دانيالي در كتاب     . است به دنياگرايي اموي   
يكـي زهـد راهبانـه و     . نگاه ميشل فوكو را به دو تعريف از زهد تبيين كـرده اسـت             » ديداري

گويـد زهـد       ايـن كتـاب مـي      وي در . شناسـانه   شبانكارگي مـسيحي و ديگـري زهـد زيبـايي         
مراقبت شدن از سوي  «است؛ اما زهد راهبانه نيازمند      » مراقبت از خود  «شناسانه نيازمند     زيبايي
گويد بر خلاف زهد مسيحي كه        كند و مي    وي در ادامه به الهيات يوناني اشاره مي       . »ديگران

نستن خـويش عقـب     اي از گناهكار دا     تواند ذره   سوژه در آن مطيع و منقاد شبان است و نمي         
. اي شـده اسـت      توجه ويـژه  ) يعني مريد (» آزادي سوژة اخلاقي  «بكشد، در الهيات يوناني به      

» رونـد زهـد و تـصوف و عرفـان در گـسترة اسـلامي ايـران                «مصيب توسلي افشار در كتاب      
هاي عرفان اسلامي و تـصوف، نقـش زهـاد را در بنيـان نهـادن                  ضمن اظهار نظر دربارة ريشه    

كرده اسـت؛ سـپس جغرافيـايي بـراي عرفـان اسـلامي تعريـف كـرده و نـام           تصوف بررسي   
رياضت نيز از مفاهيم بنيادي در تصوف       . زاهدان قرون مختلف هر بخش را ذكر كرده است        

از . اسـت  است و طبعاً چنين موضوع مهمي توجـه برخـي محققـان را بـه خـود جلـب كـرده                    
تـوان بـه خوشـحال دسـتجردي         نويسندگاني كه در دهة هشتاد متوجه اين موضـوع شـد مـي            

. كنـد  هايي مثل گرسنگي را از منظر خود عرفـا بررسـي مـي             اشاره كرد كه رياضت   ) 1383(
كننـد   به رياضت گرسنگي در آثار عرفاني توجه مي       ) 1391(سيد الماسي و فرشبافيان صافي      

 ها  پژوهش  مشترك همة اين   وجه. رسد مي) 1395(و پس از آن نوبت به ناصري و احمدپور          
. كننـد  اين است كه از منظر خود عرفا و با رويكردهاي سنتي مـسألة رياضـت را تحليـل مـي                   

در . شـود  منـدي مربـوط مـي      رسـيم كـه بـه بـدن و بـدن           سرانجام به آخرين بخش پيشينه مـي      
صد سـاله نـسبت بـه جوامـع غربـي، مطالعـات بـدن در                 هاي اخير و پس از تأخيري يك       سال

چـه كـه بـه مقالـة حاضـر         است؛ امـا آن     و ادبيات فارسي شده    هاي زبان  ادبيات وارد دپارتمان  
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هاي  است كه در فصلي از كتاب به بدن       ) 1398 (تاريخ بدن در ادبيات   شود، يكي    مربوط مي 
كـه مفهـوم زهـد بـدني را         ) 1393(متعدد در ژانرهاي عرفاني پرداخته و ديگر كتاب دانيالي          

ء را در دايـرة پـژوهش خـويش         الاوليـا  ةذكرتكدام از اين دو اثر       هيچ. است مفصلاً واكاويده 
اگرچه حيث نظري دارد و به آثار عرفـاني         ) 1395(اند؛ اما مقالة پارسانيا و يوسفي        قرار نداده 

 نپرداخته؛ اما از آن جهت كه مبناي نظري اين مقاله بيـشتر نـاظر بـه                 الاولياء تذكرةو از جمله    
  . ما داردمطالب همين مقاله است، حق بزرگي بر گردن مقالة 

 

 الاوليا ةتذكرعطار و  .3

تاريخ تـصوف در    . بود ايران تصوف هاي از سدة سوم تا ششم قمري يكي از كانون         نيشابور
بـه پايـان     حـاجي بكتـاش ولـي      شـروع و بـا     عمـرو بـن سـلم      نيشابور با شروع فعاليت خانقاه    

 تا قرن پنجم و ششم به طور كلي تصوف نـزد مـردم مقبـول و معتبـر بـود و مـشايخ         .رسد  مي
كه شـواهد تـاريخي     گونه   آن. صوفي عموماً در ميان مردم از احترام زيادي برخوردار بودند         

بـر  )  ق 595-548(اي از اميـران در نيمـة دوم سـدة شـش               دهـد، آلِ مؤَيِـد، سلـسله        نشان مـي  
حــاكم (كردنــد كــه مركــز حكومتــشان نيــشابور بــود   منــاطقي از خراســان فرمــانروايي مــي

 در اواخر سده ششم هجري قمري تبليـغ مـذهب اشـعري از سـوي                .)117: 1375نيشابوري،  
آمـد، در واقـع اعـلان          منطقه هرات، كه حوزه نفوذ كراميه به شـمار مـي           فخرالدين رازي در  

 سـودي نبخـشيد كراميـان بـا          گـاه كـه منـاظرات كلامـي        جنگ صريحي به كراميه بود و آن      
 هجري قمري اميرغوري را وادار ساختند تا فخرالدين رازي 595برافروختن آتش نزاعي در   
هجـري در نـواحي گونـاگون ايـران بـه مـوازات           در سده پنجم    . را از آن ناحيه بيرون فرستد     

انتشار و نفوذ مذهب اشعري، آواز مخالفت عالمـاني از اصـحاب حـديث بـا ايـن تعـاليم بـه                      
 بـراي وي    بوشـنجي   در خانقـاه    اي كـه     در مدرسـه    فـورك   در نيـشابور، ابـن    . رسـد  گوش مي 

   كـه    يافـت   ا توفيـق   ديرپ ـ   و در ايجـاد مكتبـي        اشـعري پرداخـت      مـذهب    تبليـغ    شد، به   ساخته
  ، رجـال     از آن    پـس    ق  و البتـه     6 و   5هاي     سده  در طول .  برخاستند   از آن   نام     صاحب  بزرگاني
 و نيز     شافعي   فقهي  هاي نفوذ مذهب     در حوزه   ويژه  ، به    ايران   در نقاط گوناگون    مذهب  اشعري

 اشـعري،   ود از رجـال  خ عساكر در فهرست     ابن. ، حضور داشتند     مالكي  حوزة محدود مذهب  
،   خراسـان   چـون   ايـران   گونـاگون  هـايي را از نـواحي       شخـصيت    نام   سوم تا پنجم،    در طبقات 
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 ابـوبكر    چـون   برجـسته   عالمـاني  ، نـام   ميان  در اين  كه  آورده ، ري و اصفهان   ، فارس   طبرستان
 و   ابوالحـسن كياهراسـي    شـيرازي،     ، ابواسـحاق     جـويني    قشيري، ابوالمعـالي    ، ابوالقاسم   بيهقي

 انديـشمند     بايـد از دو      نمونـه   عنـوان   ، به    ق 6 و   5هاي    در سده . آيد   مي   چشم   به  ابوسعيد ميهني 
)     ق 606متـوفي   ( رازي    و فخرالـدين  )   ق 505متوفي   ( ، ابوحامد محمد غزالي     برجستة ايراني 

  ، نقـشي شـايان      طـور عـام     به   كلام  لم ع   در تاريخ    اشعري كه    كلام   تنها در تاريخ     نه   برد كه   نام
 زندگي مورد در پراكنده اطلاعات وجود .عطار از دل چنين فضايي برآمد  .  ايفا نمودند   توجه
 نظرهـايي  اختلاف نويسنده اين زندگي روايت در شده سبب نيشابوري عطار فريدالدين شيخ
 شـاعري بـه انـدازة       در ميان بزرگان شعر عرفـاني فارسـي، زنـدگي هـيچ            «.باشد داشته وجود

نه سال تولد او به درستي روشن است و نه حتي          . زندگي عطار در ابر ابهام نهفته نمانده است       
زيسته،   دانيم كه او در نيمة دوم قرن ششم و ربع اول قرن هفتم مي               اين قدر مي  . سال وفات او  

 نـه اسـتادان   .اهل نيشابور بوده است و چند كتاب منظوم و يك كتاب به نثر از او باقي اسـت   
عطـار،  (» كدام، به قطع روشن نيـست       او، نه معاصرانش و نه سلسلة مشايخ او در تصوف هيچ          

1383 :30.( 

اي كه خود و به احتمال قوي در اواخـر عمـر بـه نثـر نوشـته اسـت و در              عطار در مقدمه  «
كند كـه وي داراي ايـن         آنجا به نام و نشان مجموعة آثار خويش پرداخته است، تصريح مي           

البتـه خـود    . الطيـر، ديـوان و مختارنامـه        نامـه، منطـق     نامه، اسرارنامه، مـصيبت     الهي: آثار است 
القلـب از ميـان بـرده و     كند كه دو اثر منظوم خويش را به نام جواهرنامـه و شـرح   تصريح مي 

ها پيدا شود، ربطـي بـه عطـار نـدارد و              نابود كرده است؛ بنابراين، هرگونه اثري كه بدين نام        
  ).22: 1383عطار، (»و منحول استمجعول 
تـن از   نـود و هفـت       به معناي يادكرد دوسـتان خـدا، كـه در شـرح حـال                ،الاولياء  ةتذكر

ها نوشته شده، شامل مقدمـه          مشايخ صوفيه با هدف الگوبرداري از سيرة عملي و گفتاري آن          
 .ارد باب است كه هر باب بـه زنـدگي و سـخنان يكـي از مـشايخ اختـصاص د                    هفتاد و دو  و  

 تا قرن دهم شامل همين مطالب اسـت امـا پـس از قـرن            الاولياء  تذكرههاي معتبر       نويس  دست
بر اين كتاب افزوده شده كـه    » ذكر متأخران از مشايخ كبار    «هاي ديگري با عنوان         دهم فصل 

  بيشتر اين پيوست  . هاي چهارم و پنجم است        حالات و سخنان بيست و پنج تن از عارفان قرن         
ي برگرفتـه شـده كـه احتمـالاً در دسـترس عطـار نيـز بـوده و مطالـب آن بـه شـيوة            از مĤخذ 
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 را اسـاس    الاوليـاء  تذكرهما در اين مقاله همان صورت كهن        . است ء تأليف شده  الاوليا  تذكره
  .ستا  نوشته شدهالاولياء تذكرههاي ديگري به شيوة   پيش از اين اثر كتاب. دهيم قرار مي

 اشـاره  الـنفس والـرّب   معرفـت  و الاسـرار  كـشف ،  القلب شرح، به   عطار در ديباچة اين اثر    
، )3 (الاوليـاء  حلية،  )2 (الصوفيه  طبقات. ها را از منابع او به شمار آورد        توان آن  كند كه مي   مي

، )6 ( رسـالة قـشيريه    از مĤخـذ عربـي و      )5 (الصفوه  صفةو  ) 4( الاخيار  محاسن و الابرار  مناقب
چـه عطـار در     از منـابع فارسـي اوسـت؛ بنـابراين، آن          رارالاس ـ كشفو  ) 7 (المحجوب  كشف
 آورده در ديگر منابع صوفيانة پيش از او هم وجود داشته و نتايجي كه از ايـن                  الاولياء ةتذكر

عطار سـنت عرفـاني را      . آيد تا حدودي قابل تعميم به ديگر آثار عرفاني هم است           مقاله برمي 
سـازي، گـزينش و حـذف،        بنـدي، برجـسته    صلكند و از طريـق مف ـ      دهي و بازبيني مي    سامان

   بخـشي از سـنت     الاوليـاء  ةتـذكر . دهد كه نشان فكر او را بر خود دارد         روايتي مؤثر ارايه مي   
عنـوان يكـي از      عطـار بـه   .  اسـت   عرفاني است كه از صافي ذهن و زبـان عطـار عبـور كـرده              

نقـش او دقيقـاً در      . كند كنشگران گفتمان عرفاني هم در آن بازبيني و هم آن را بازتوليد مي            
اي كـه در   او چونـان صـاعقه  . گيرد محل تلاقي همين دو رويداد بازبيني و بازتوليد شكل مي 

رود، از دل    شكند و دوباره به دل شـب فـرو مـي           آيد و سياهي مسلط را مي      دل شب پديد مي   
دوباره بـه   افكند و    آيد، پرتوي بر زواياي ناديدة گفتمان مي       گفتمان مسلط عرفاني بيرون مي    

اين رفت و آمد مداوم عطار، او را در وضعيت تخطـي از گفتمـان قـرار           . گردد دل آن بازمي  
درپـي   هاي پـي   ء بارزترين نمودگار تخطي   الاوليا تذكرة. دهد نه در وضعيت خروج از آن       مي

  .    عطار در گفتمان عرفاني است
  

  مقاومت در برابر اصحاب قدرت .4
بينـد كـه در      اي خاص باشد؛ بلكـه نيرويـي مـي         صرف عده فوكو قدرت را نه چيزي كه در ت       

به نظـر او، هـر كجـا قـدرت باشـد، مقاومـت هـم هـست، چـون                    . ارتباطات افراد روان است   
پردازد و به همان دليل كه يك     مقاومت با شرايط معين به جرح و تعديل و كنترل قدرت مي           

ي كثيـري وجـود دارد      هـا  قدرت وجود ندارد، يك مقاومت هم وجود ندارد؛ بلكه مقاومت         
). 111: 1394فوكـو،  (شـوند   اي توزيع مـي   قاعده كه از اصول ناهمگن ناشي شده، به نحو بي        

گويد روابط قدرت هدفمند و داراي جهت است و هيچ قدرتي وجـود نـدارد كـه                   فوكو مي 
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فوكـو مقاومـت را راهـي بـراي محـدود كـردن       ). 95: 1378فوكو،  (وسو نداشته باشد     سمت
مقاومت سلبي ناظر بـر     . كند دانسته، آن را بر دو نوع سلبي و ايجابي تقسيم مي          روابط قدرت   

تخطي، سركـشي و شـورش عليـه قواعـد نظـام اجتمـاعي و يـا جنـون و بزهكـاري اسـت و                         
از نظر فوكو انـسان     ). 69: 1390سايمونز،  (هاست   ها و شكل   مقاومت ايجابي برسازندة سوژه   

است؛ و شرط مقاومت در برابر چنين قدرتي پنهان       دائماً در حال نظارت شدن توسط قدرت        
اثر اصلي سراسربين عبـارت اسـت از ايجـاد حـالتي            «. آن است » دوربين سراسربين «شدن از   

پـذيري خـود آگـاه باشـد، حـالتي كـه              شده كه از رؤيـت      هميشگي و پايدار در فرد محبوس     
ارت دائمـي و    ايـن نظ ـ  ). 250: 1378فوكـو،   (» كنـد   عملكرد خودكار قدرت را تضمين مـي      

كه فوكو آن را از معماري زنداني كه براي نگهداري مجانين و جزاميـان سـاخته                -جانبه    همه
بدني كه دائماً خود را     . كند   بدن سوژه را به بدني مطيع و منقاد تبديل مي          -بودند الهام گرفته  

بينـد و طبيعتـاً رفتـارش را مناسـب خواسـت او تنظـيم                 در معرض نظـارت يـك نگهبـان مـي         
خودانقيـادي نـوعي از     . ارتباط نيست   بي» خودانقيادي«اين تنظيم با تعريف فوكو از       . كند  مي

هـاي    رابطه با خويشتن است كه افراد با در نظرداشت اينكه يك سوژة اخلاقي هستند كـنش               
فوكو يكي از اشكال مبارزه را مقاومـت در برابـر           ). 76: 1390سايمونز،  (سازند  خود را برمي  

: توان گفت كه سه نوع مبارزه وجـود دارد          به طور كلي مي   «. شمارد   برمي همين خودانقيادي 
، يـا عليـه اشـكال    )اشـكال قـومي، اجتمـاعي، مـذهبي    (انـد  اين مبارزات يا عليه اشَكال سـلطه  

سازند و يا عليه چيزي هستند كه فرد را           كند، جدا مي    استثماراند كه فرد را از آنچه توليد مي       
سـازد؛ يعنـي مبـارزات عليـه          ن شيوه وي را تسليم ديگران مـي       كند و بدي    به خودش مقيد مي   

اگر قدرت در جـستجوي     ). 348: 1376هيوبرت،  (» شدگي و تسليم    انقياد، عليه اشَكال سوژه   
گـردد   يافته از شبكة وسيع انقيادهـا مـي        بدن مطيع و منقاد است، مقاومت به دنبال بدنِ رهايي         

گيرد كـه شـامل      ست كه اخلاق مقاومت شكل مي     جا از اين ). 56: 1395پارسانيا و يوسفي،    (
اخـلاق مقاومـت   . منـدي اسـت   يك مبارزة دائمي عليه مناسبات سلطه، انـضباط و حاكميـت         

فوكـو هنگـام    ). 172: 1392دلـوز،   (ظهور يك خود جديد به منزلـة كـانون مقاومـت اسـت            
. كنـد   اره مـي  شناسـانه اش ـ    شناسانة يوناني به اخلاق زيبـايي       مقايسة زهد مسيحي و زهد زيبايي     

اي است كه فرد بـر خويـشتن اعمـال            كردارهاي زاهدانه «شناسانه از نظر فوكو       اخلاق زيبايي 
كند تا خود را به زيباترين صورت بيافريند و در نتيجه بـه سـوژه يـا هـويتي ويـژه دسـت                         مي
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مراد چون و چرا از        دستيابي به اين هويت ويژه لزوماً با اطاعت بي         ).13: 1393دانيالي،  (»يابد
 .يا هر نهاد قدرت ديگري ممكن نيست

تـوجهي بـه مـسائل      تصوف غالباً به اتخاذ واكنش خنثـي در برابـر قـدرت سياسـي و بـي                
توان مقاومت سـلبي و ايجـابي صـوفيه     شود، اما در سراسر آثار عرفاني مي اجتماعي متهم مي  

نـاگون مقاومـت    هـاي گو   هـا در ايـن راه از تكنيـك         آن. را در برابر نهاد قدرت سياسي ديـد       
بـن   منـصور، حجـاج   (ء از برخـي خلفـاي عباسـي         الاوليـا  ةتـذكر عطـار در    . انـد  استفاده كرده 

. بـرد  عنوان بالاترين مقام در بدنة قدرت سياسـي نـام مـي            به) الرشيد و متوكل   يوسف، هارون 
هـا   عـلاوه بـر ايـن   . اسـت  كه در موارد ديگري هـم از تعبيـر خليفـه اسـتفاده كـرده           مضافاً اين 

منصباني كـه دسـتي در كـار قـدرت سياسـي             عنوان صاحب  ران، اميران و لشكريان هم به     وزي
هــا نــسبت بــه  نخــستين رفتــار مقــاومتي شخــصيت. انــد دارنــد، در جهــان مــتن حــضور يافتــه

منـصور از جعفـر صـادق    . هاسـت  ها و پرهيز از ديدار با آن منصبان، بي اعتنايي به آن     صاحب
مرا پـيش خـود نخـواني و مـرا بـه طاعـت              «شنود كه     مي پرسد، چه حاجتي داري و پاسخ      مي

شـود   ، حجاج بن يوسف وارد مجلس حسن بصري مـي         )12: 1397عطار،  (» خداوند گذاري 
كنـد   نگـرد و نـام او را بـر زبـان جـاري نمـي               به او درنمي  » يك ذره «و حسن تا پايان مجلس      

راغ را خـاموش    شـود و فـضيل چ ـ      ، خليفه بـه زور وارد خانـة فـضيل عيـاض مـي             )33: همان(
دهـد آن را از در بيـرون         بـه او مـي    » اي زر  صـرّه «كند تا چهرة او را نبيند و وقتـي هـارون             مي
كـه رخـصت     رغم اين  ، فرستادة هارون به ديدار داوود طائي رفته، علي        )97همان،  (افكند   مي

 ابوالحسن ،)265: همان(پذيرد  شود؛ اما داوود هدية او را نمي يابد، با زور وارد مي ورود نمي 
: گويـد  خـواهي، مـي    گويد از ما چه حـاجتي مـي        نوري در پاسخ به اين پرسش خليفه كه مي        

وقتــي خليفــه از چهــار صــوفي ، )48: همــان(» حاجــت آن اســت كــه مــا را فرامــوش كنــي«
سـفيان ثـوري    . زنـد  خواهد كه به شغل قضا مشغول شوند، هر يك به وجهي سر بـاز مـي                مي
ام و   آورد كـه مـن از مـوالي         ابو حنيفه بهانـه مـي      پردازد، حي مي گريزد و در كشتي به ملا      مي

كند كه   زند و شريك بهانه مي     پذيرند، مسعر خود را به ديوانگي مي       اعراب حكم من را نمي    
نمونة ديگر عبداالله طاهر اميـر خراسـان اسـت كـه وقتـي وارد               ). 238-39: همان(بيمار است   
  ). 248: همان(دهد   اسلم برود اما او بار نميخواهد به ديدار محمد شود، مي نيشابور مي

ــه چــالش كــشيدن جايگــاه اســتعلايي اســت كــه خلفــا و ديگــر    شــگرد ديگــر آن هــا ب
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هـا بـا مجاوبـه و دهـان بـه دهـان كـردن بـا          آن. شـدند  منصبان براي خويش قائل مـي      صاحب
 شـد، عمـلاً در قـدرت جـرح و        تلقـي مـي   » سـاية خـدا   «بالاترين قدرت سياسي كه در حكم       

هـا   يـك از آن  كـه كـدام   جدال كلامي حاتم اصم با خليفه بر سر ايـن . داشتند تعديلي روا مي 
ها و كناياتي است كه به قـصد متزلـزل كـردن             شايستة عنوان زاهد هستند، سرشار از تعريض      

من زاهد نيم كه همه دنيا زير فرمان من اسـت،           «: گويد  خليفه مي : شود پايگاه حريف بيان مي   
! لا بـل  «: دهـد  تا بدين ترتيب قدرتش را به رخ حاتم بكـشد و حـاتم پاسـخ مـي                » زاهد تويي 

. اي  اندك است متاع دنيا و تو به اندكي قناعت كـرده          ... تويي زاهد، كه خداي تعالي گفت       
گويـد   يكي مي ). 306: همان(» آرم  پس زاهد تو باشي نه من، كه به دنيا و عقبي سر فرو نمي             

دهد من برتر از دنيا و عقبي هستم يـا سـفيان ثـوري     ي پاسخ ميمن فرمانرواي دنيايم و ديگر 
اين چنين نماز فردا در     «گيرد كه    بر شيوة نماز خواندن خليفه كه امام جماعت است ايراد مي          

چنين شقيق بلخي قـدرت      هم). 220: همان(» عرصات چون رگوي نانمازي بر رويت وا زنند       
) 232: همـان (كاهد   فرومي» ر قضاي حاجت  يك بار آب نوشيدن و يك با      «هارون را تا حد     

ايـن هـم كـه سـهل تـستري شـرط            . تا بدين طريق تعديلي در احساس قدرت او ايجـاد كنـد           
: همان(دهد  دعاكردن در حق عمرو ليث صفاري را آزاد كردن همة زندانيان مظلوم قرار مي         

انـد و    ردهك ـ دهد كه مشايخ صوفيه تا چه حد در معادلات قدرت دخالت مي            ، نشان مي  )312
. انـد  كرده مراتبي قدرت تثبيت مي    با استفاده از مقاومت سلبي جايگاه خود را در نظام سلسله          

وگوي مشايخ با ابراهيم ادهم كـه پـيش از درآمـدن بـه سـلك متـصوفه، مقـام شـاهي                        گفت
ها ازشخص به شخـصيت      گيرد و ابراهيم ادهم در كلام آن       داشت، وجه استعاري به خود مي     

  ). 120: همان(» آيد برو كه از تو هنوز گند پادشاهي مي«:  گفتند.دشو تبديل مي
هـاي مكـه     ابـراهيم ادهـم از ميـوه      . برنـد  گاهي نيز از نظـام اصـطلاحي شـرعي بهـره مـي            

: همـان (» هاي مكه خريـده بودنـد      لشكريان بعضي از آن زمين    «خورد با اين استدلال كه       نمي
رشتنِ من در نور مـشعل مـأموران    د آيا دوكپرس خواهر بشر حافي از احمد حنبل مي  ). 117

و ذوالنون مـصري بـدان جهـت        ) 136: همان(شنود   خليفه حلال است و از او پاسخ منفي مي        
گـذرد آن را حـرام دانـسته و چهـل روز گرسـنگي               بـان مـي    بـر دسـت زنـدان     » طبق نان «كه  
سـهواً در   قيمت خـود را بـدان جهـت كـه            عبداالله مبارك اسب گران   ). 145: همان(كشد   مي

و سفيان ثوري از بوي ) 408: همان(رود  كشتزار سلطاني چريده رها كرده و پياده به سفر مي  
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احمـد حـرب علـت      . )222: همـان (دانـد    گريزد چـون آن را حـرام مـي         دود عود سلطان مي   
گيـري نطفـة فرزنـدش از عروسـي          دانـد كـه در شـب شـكل         ناخلفي فرزندش را غذايي مـي     

 و ابـوالخير اقطـع بـدان جهـت مـستحق قطـع دسـت                )295: همان(ند  ا سلطاني براي او آورده   
اسـت   بـوده بـراي چنـد لحظـه در دسـت گرفتـه            » لـشكري «اي را كه از آن       شود كه سكه   مي

هرگز آب نخوردي از جويي كـه سـلطان كنـده           «كه بشر حافي    » نقل است «و  ) 571: همان(
يم كـه هـم خـودش و هـم     شـو  در همة اين موارد بـا بـدني مواجـه مـي         ). 131: همان(» بودي
هـدف عطـار از نقـل ايـن ماجراهـا روايـت             . اسـت  هايش وجه استعاري به خود گرفته      كنش

شان در واقع    ها و كردارها و گفتارهاي     كردن شخصيت  محض نيست؛ بلكه از طريق استعاري     
  .  كند در برابر قدرت، مقاومت مي

اويـس  .  اسـت  يران هـم آمـده     مقاومت زباني پ   الاولياء ةتذكرغير از مقاومت رفتاري، در      
هـا   گويد هر كه سه چيز را دوست دارد، دوزخ بر او نزديك است كـه يكـي از آن                   قرني مي 

: همـان (دانـد   طلبان را خوار مي   يا احمد حنبل رياست   ) 25: همان(است  » با توانگران نشستن  «
و بدترين ) 223: همان(نامد  ، دزد مي»گرد سلطان گردد«و سفيان ثوري درويشي را كه     ) 98

و سري سـقطي مخاطبـان      ) 223: همان(» با سلاطين خاست و نشست كنند     «ها كه    علما را آن  
اش بـا    و معاذ رازي از زاهدي كـه معـده        ) 343: همان(دارد   بر حذر مي  » عالمان اميري «را از   

 و  ) 378: همـان (بـرد    فاسـد شـده بـه خـدا پنـاه مـي           » هاي گوناگون تـوانگران    خوردن طعام «
» كـه بـا تـوانگران مـداهنت كنـد         «داند كـه      مغربي خوارترين مردم را درويشي مي      ابوعبداالله

  ).  608: همان(
الاولياء حتي از امكان خواص صوفيه، يعني كرامات براي مقاومت سلبي           ةعطار در تذكر  

تعالي دارند و بـه حكـم ايـن           اوليا تصرف و قدرتي مانند حق     «. گيرد در برابر قدرت بهره مي    
كننـد، كرامـت، خـوارق عـادت، بـه       مريدان و در امور خارجي، تصرف مي   قدرت در باطن    

كرامت به صوفيه   ). 84: 1383حجازي،  (شود    ها جاري مي   نيروي همين تصرف بر دست آن     
شـده و متـصل بـه        هـاي ديگـران اسـت؛ بـدني قدسـي          كند كـه متمـايز از بـدن        بدني عطا مي  

ا طراحي دوگانة حق و باطـل، بـدن         اوج مقاومت سلبي او زماني است كه عطار ب        . متافيزيك
در ديـدار جعفـر     . دهـد  منصبان قـرار مـي     شدة عارف را در تقابل با بدن منفور صاحب         قدسي

گاه كه خليفه از سر نـاتواني تـصميم بـه اسـتفاده از قـوة                 صادق با منصور، خليفة عباسي، آن     
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 و خليفـه را تهديـد       بيند كه در كنار بدن جعفر صادق ايستاده        گيرد، اژدهايي را مي    قهريه مي 
گـاه   آن). 12: 1397عطار،  (افتد   شود و بر زمين مي     كند و او از ترس بيهوش مي       به مرگ مي  

رونـد، بـا     كنند و بـه صـومعة حبيـب عجمـي مـي            كه عوانان حجاج قصد حسن بصري را مي       
ي كـه  ا و خليفه ) 64: همان(يابند   بينند و نمي   ، او را نمي   »نهند هفت بار بر او دست مي     «كه   اين

و ) 220: همـان (رود   قصد بر دار كردن سفيان ثوري را دارد، با دعاي سفيان به زمين فرو مي              
همه دشـت و صـحرا   «زند،  گاه كه از قبول زر عمرو ليث صفاري سر باز مي           سهل تستري آن  

كـرده و    كنيزكـي بـزك   ). 312: همـان (» زد ديد جمله زر شده بـود و لعـل گـشته مـوج مـي              
خـوابي   چهل سال رياضت و بي    «كه از طرف خليفه به قصد بر باد دادن          آراسته به جواهرات    

كند و وقتي    آفرين تسليم مي   رود، با آه جنيد جان به جان       جنيد به خلوت او مي    » كندن و جان 
يـا وقتـي خليفـه     ). 436: همـان (» مكن تا نكننـد   «دهد   كند، جنيد پاسخ مي    خليفه اعتراض مي  

گيرد و شـب در خـواب        ناه مجازات كند، زبانش مي    گيرد سمنون محب را بي گ      تصميم مي 
ايـن تقابـل     ).545: همـان (» اسـت  زوال ملك تو در جان سمنون بـسته       «دهند كه    به او ندا مي   

هـايش را در طـرف مقابـل مقابـل قـرار             جنيد و خداوند را در يك طرف و خليفه و نيرنـگ           
علـي بـن عيـسي، وزيـر        . است هتر از خليفه نيز سرايت يافت      اين وضعيت به بدنة پايين    . دهد مي

االله يـدك و   قطـع «گيرد كه    خليفه به واسطة بدرفتاري با ابن عطا در معرض نفرين او قرار مي            
: همـان (كننـد    مدتي بعد به فرمان خليفه دست و پاي علي بـن عيـسي را قطـع مـي                 . »رجليك

ابـرش  كرامت حلاج است كه همة قوانين طبيعي در بر         هاي صاحب  سرسلسلة اين بدن  ). 525
شود، به ارادة او رخنه در ديوار زندان         اي بندهاي دست و پايش گشاده مي       با اشاره . اند تسليم

شود و در    شدن غيب مي   آيد تا سيصد نفر از زندان رها شوند و در شب اول زنداني             پديد مي 
شـده بـا وجـود تفـاوت در          هاي قدسي  اين بدن ). 643: همان(شود   شب دوم، زندان غيب مي    

ــب و ــد و آن ايــن    كاركردهــايمرات كــه همگــي  شــان در يــك مــورد وجــه اشــتراك دارن
هـا غالبـاً در      اين بدن . اند هاي باطل  اند در مقابل خليفه و عمال او كه استعاره         هاي حق  استعاره

رسـند، بـدني كـه       گاه كه به خلق بدن جديد مـي        كنند و آن   مقابل قدرت، مقاومت سلبي مي    
شـان   شـده غالبـاً حيـث وجـودي        هاي قدسـي   بدن. كنند ي مي هستي تازه يافته، مقاومت ايجاب    

در . هـا را ايجـابي دانـست     توان مقاومـت آن    ابداعي و تازه است و از اين جهت است كه مي          
خواهد بدني ماورائي به دست آورد تـا بـه وسـيلة          هاي سلبي و ايجابي خليفه مي      اين مقاومت 
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او . هـا حكمرانـي كنـد      هـا و روان    چنـان بـر ذهـن      اش هم  آن حتي بعد از مرگ بدن جسماني      
هـاي صـوفيه بـه عنـوان      خواهد به عنوان نماد قدرت زمين بر همه چيز مسلط باشد و بـدن    مي

كردن و محدود كـردن قـدرت او         سازي، تعديل  نماد مقاومت در برابر قدرت سعي در خنثي       
ها  ايتها در واقع جدال دو نيروي قدرت و مقاومت است كه در قالب حك              جدال بدن . دارند

  . شود به مخاطب القا مي
  
  هاي مجنون و مقاومت سلبي و ايجابي بدن .5

يكـي از نقـدهاي     . كند هاي مقاومت سلبي قلمداد مي     گفتيم كه فوكو جنون را يكي از جلوه       
او . ها محترم نشمردن تفاوت ديدگاه مجانين با نظام دانـايي مـسلّط اسـت               فوكو به تيمارستان  

ها در كنار هم و       كند كه در تيمارستان     اره مي در تاريخ جنون به گسترة وسيعي از بيماران اش        
رهيافت فوكو در كتاب تاريخ جنون اين اسـت كـه   «. شدند تحت درمان مشابه نگهداري مي   

ها رواني رها شوند و به جامعه قـدم گذارنـد، بهتـر              اگر بيماران رواني از قيد و بند آسايشگاه       
» ضو مفيـد جامعـه تبـديل شـوند        توانند خود را با معيارهاي جامعه سـازش دهنـد و بـه ع ـ               مي

 ). 75: 1378ضيمران، (

شان از نوع جنـون مـورد نظـر          اند كه جنون   هاي مجنوني برساخته شده    در آثار عطار بدن   
عقـلاي  . شـوند  شـناخته مـي  » عقـلاي مجـانين  «ها با عنـوان پاراداوكـسيكال        اين. فوكو نيست 

. ره بگيرنـد و بـه چـالش بكـشند     زنند تا نظام سلطه را بـه سـخ         مجانين خود را به ديوانگي مي     
. دارد ها را از شر صاحبان قـدرت در امـان نگـاه مـي     ها پناهي است كه آن جنون برساختة آن 

دهنـد امـا پوشـش       ها تندترين انتقادها را در برابر نظام سياسي و حتي نظام هستي ارايه مي              آن
المجنـون    ن لـيس علـي    دهد؛ چـو   ها را نمي   جنون به نيروهاي مقابل اجازة تنبيه و مجازات آن        

نمايان، عاقلان واقعي بودند؛ اما در پـردة ايـن            اي ازين ديوانه    عده«كوب   به تعبير زرين  . حرج
نـه  . شدند  گويان جناح معترض جامعه مي     كردند، سخن   جنون الهي كه به آن شهرت پيدا مي       

ندنـد؛  خوا  ها مي   نظمي  فقط ارباب قدرت، بزرگان عصر و حتي عالمان شهر را مسئول آن بي            
 كه در نـزد اكثـر مـردم قـدرت ناسـزايان و عجـز و ضـعف                   -بلكه احياناً بر دستگاه آفرينش    

» كردنـد  مـي پـرده يـا در پـرده اعتـراض      ارزانيان ناشي از مشيت واقع در وراي آن بود نيز بي     
 متضمن فرهيختگي است و نوعي      الاولياء ةتذكر؛ بنابراين جنون در     )29: 1380كوب،    زرين(
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جنـون از آن جهـت ايجـابي اسـت كـه            . مقاومت سلبي و گاه ايجابي در برابر قـدرت اسـت          
يـت متعـارف بـدني اسـت مطـرود و          بدن مجنون در روا   . برسازندة سوژة ابداعي نويني است    

دهد آن را در حصار تيمارستان يا چيزي شبيه آن قرار دهد و در               منفور كه جامعه ترجيح مي    
اي از قداسـت و      هر حال از آن پرهيز كند؛ امـا عطـار بـا برسـاختن ايـن بـدن آن را در هالـه                      

ي اسـت زنـده     اين بـدن نـوعي اثـر هنـر        . كه ماية افتخار است    دهد، چنان  ارزشمندي قرار مي  
هـا خـالق طنزهـاي     آن. هاي آن در جهان شعر قلاش سنايي و رند حافظ است است كه قرينه 
گونـه   هـا قـصه از ايـن        در مجمـوع مثنويـات عطـار بـالغ بـر ده           «. الاولياء هـستند   زيباي تذكرة 

آيد كـه در آن ايـام         طنزهاي زيركانه به مذوبان و شوريدگان منسوب است و از قراين برمي           
كـوب،    زريـن (» اسـت  گونه شوريدگان قابل ملاحظه بـوده      شيخ در نشابور تعداد اين    در عهد   

هاي برساخته توسط شاعران عارف را بايد اثر هنري زنده به شـمار          همة اين بدن  ). 21: 1380
كشند و خود سـازندة      هايي هستند كه نظام ارزشي موجود را به چالش مي          ها سوژه  آن. آورد
هـا را بـه      بـداعي هـستند و ايـن درسـت همـان جـايي اسـت كـه آن                 هاي ارزشي تازه و ا     نظام

) تحليل ارتباط جنـون و مقاومـت ايجـابي   . (كند مقاومت ايجابي مورد نظر فوكو نزديك مي  
سـير بـه معاينـه    «بگويـد  ) 8(ء جعفر صادق   الاوليا تذكرةبنابراين، جاي شگفتي ندارد اگر در       

هم عقلاي مجـانين    ). 16: 1397عطار،  (» ندمرا آنگاه مسلم شد كه رقم ديوانگي بر ما كشيد         
ها داراي بدن مجنون معرفي شوند، خوشنودند، چون از انتقام و تنبيـه اصـحاب                كه آن  از اين 

ها را مجنون بداننـد، خوشـنودند،        كه آن  مانند و هم صاحبان قدرت از اين       قدرت در امان مي   
كننـد تـا    ها را به جنون متهم مي ها به حجت برآيند، آن توانند با آن چون در مواردي كه نمي   

بدين جهت است كه اويس قرني با در پيش گـرفتن رفتارهـاي             . شان را بپوشانند   نقطة ضعف 
كـه مـردم دربـارة او        پيونـدد؛ چنـان    بدني نامتعارف خـود را بـه جرگـة عقـلاي مجـانين مـي              

ن مردمـان   چو... آيد و با كس صحبت ندارد         ها نمي  اي است، در آبادان     شوريده«: گويند  مي
نقل است كـه همـسايگان      «كه   يا اين ) 21: همان(» بخندند او بگريد و چون بگريند او بخندد       

هاي مجنـون    ؛ اما صاحب اين بدن    )27: همان(» ...ما او را از ديوانگان شمرديمي     : او گفتندي 
بـه هـر   «: آيـد  كنند كه از زبان صد عاقل برنمي شان سخناني بر زبان جاري مي  در لفافة جنون  

. هـاي مـن باريـك اسـت         گفت سـاق  . اي كه فرو رفتي، كودكان وي را سنگ زدندي          محله
آلوده نشود تا از نماز باز نمانم كه مرا غم نمـاز   سنگ خُرد اندازيد تا پاي من شكسته و خون 
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گيـرد   بدين ترتيب مقاومت در برابر گروه ديگري شكل مـي         ). 27: همان(» است، نه غم پاي   
هـا كـه از    آن. انـد  هاي قدرت عقيدتي جامعـه  ستند؛ بلكه استوانهكه صاحب قدرت سياسي ني   

ها كه به تعبير عطار غم نماز ندارند،         كنند و غم شريعت ندارند، آن      سفرة شريعت ارتزاق مي   
سازد كه حيـث هنـري       اي مي  اين مقاومت ايجابي است، چون عطار بدن تازه       . غم پاي دارند  

همـين  . اسـت  و فرهيختگي را با هم جمـع كـرده        هاست؛ جنون    دارد؛ بدني كه مجمع تناقض    
ما اشـبهكم   : يك روز ياران خويش را گفت      «:بينيم شيوه مقاومت را در حسن بصري هم مي       

يـاران همـه    .  الـسلام    الـصلوه و    االله چون شما مانندة اصـحاب رسـوليد عليـه          باصحاب رسوال 
د نه به چيـزي ديگـر       گويم كه مانند ايشاني     به روي و به ريش مي     : حسن گفت . شادي كردند 

و اگر ايـشان را     ) 9(كه اگر شما را بر آن قوم چشم افتادي همه در چشم شما ديوانه نمودي                
اصحاب رسول در نظر    ). 40: همان(» بر شما اطلاع افتادي، يكي را از شما مسلمان نگفتندي         

بـصري  حـسن  . بيننـد  رسند و اينان خود را عاقلان مي مخاطبان حسن بصري ديوانه به نظر مي   
در روايت عطار جنـون و      . دهد جا كردن مصداق جنون، مفهوم آن را تغيير مي         از طريق جابه  

گيرند و مخاطبـان حـسن بـصري در طـرف            اصحاب حضرت رسول در يك طرف قرار مي       
ها فاصلة جنـون تـا عقـل         هر دو طرف در ظاهر شباهت دارند اما فاصلة ميان باطن آن           . مقابل

آينـد تـا معنـاي      تصور عمومي جنون و ايمان درست گرد مي      است؛ بدين ترتيب و برخلاف    
جا شدن مفهوم جنون در روايت عطـار، عمـلاً           با جابه . جنون از وضعيت عرفي آن تغيير كند      

. گيرد كه ظاهري آراسته اما باطني ناصواب دارند        مقاومتي ايجابي در برابر كساني شكل مي      
او را  ) ص(االله   جـا كـه مخالفـان رسـول        عطار يك چنـين وضـعيتي را از قـرآن برگرفتـه، آن            

و ان يكادالذّين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الـذكر و           «: كردند قلمداد مي » مجنون«
گويا در سنت كلاسيك، مردمان هـر گـاه سـخنان كـسي را              ). 51: قلم(» يقولون انهّ لمجنون  

ند، گوينده را متهم به جنون      كه بر خويشتن تهمت ناداني روا را دار        فهميدند به جاي اين    نمي
او «: گوينـد  بدين سبب است كه مردم پس از شنيدن شطحيات بايزيد بسطامي مي  . كردند مي

عطار مانند بسياري از صوفيه     ). 163: 1397عطار،  (شوند    و از گرد او پراكنده مي     » ديوانه شد 
اي در اثـرش   رة تـازه گيرد و بـا تغييـر معنـا عمـلاً آن را بـه اسـتعا       مفهوم جنون را به بازي مي     

صاحب بـدن مجنـون شخـصيتي اسـت         . اش بدن مجنون است    كند كه برآيند كلي    تبديل مي 
هـاي تـاريخي و بيرونـي اسـت امـا در             برساخته، ابداعي و هنري كه اگرچه برگرفته از نمونه        
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  .     است جهان متن حيث هنري به خود گرفته 
شـان   شـان در ثـروت     د كـه قـدرت    رو در حكايت ديگري عطار به سراغ ثروتمنداني مـي        

ها در عين حال كه در مسير سفر حج هستند تا ظاهراً خود را مقيد به شريعت نشان                   آن. است
جا عطـار بـدن مجنـوني را وارد          اين. روند دهند، از جهات انساني و اخلاقي بر مسير خطا مي         

هـا در مـتن      صيتهمة اين شخ ـ  . كند تا نظام ذهني ثروتمند متكبر را به چالش بكشد          قصه مي 
گيرنـد و بنـابراين از سـطح شـخص بـه شخـصيت ارتقـاء                 تذكره حالت استعاري به خود مي     

خواهـد روايـت يـك تيـپ         كنـد مـي    را بيان مي  » شخص«خواهد داستان    عطار نمي . يابند مي
او نمايندة تيپـي از مـردم       . شخصيتي را به تصوير بكشد كه در توهمات خويش گرفتار است          

هـا را بـه      واهد با اسـتفاده از حكايـت عقـلاي مجـانين نظـام ارزشـي آن               خ است كه عطار مي   
كه خير نساج نيز وجـه اسـتعاري دارد و از سـطح شـخص بـه شخـصيت                    چنان. چالش بكشد 

. انـد  هاي اتفـاق افتـاده در مـتن نيـز وجـه اسـتعاري بـه خـود گرفتـه              است و كنش   ارتقاء يافته 
صـاحب  . دهـد  تـر مـي    اي معنايي گـسترده   ه ها و كنش   سازي در اين حكايت به بدن      استعاري

به سـفر حـج     » رنگ  پاره و سياه    مرقعّي پاره «است كه با    » خيرِ نساج «بدن مجنون اين حكايت     
روزي . نمايـد   آن مرد ابله مـي    «: گويد  بيند و با خود مي      او را مي  » خزبافي«رود و در كوفه      مي

خزبـاف  . نمايد مي» ابله «او در فكر سوء استفاده از شخصي است كه        » .چندش در كار كشيم   
مدتي نزد من باش تا تو      . اي  اي و احتمالاً از دست صاحبت فرار كرده         تو بنده : پرسد از او مي  

من خود عمـري اسـت تـا در آرزوي ايـنم كـه              «: گويد  خير مي . برگردانم» خداوندت«را به   
ينكـه خزبـاف    كنـد تـا ا      ها به آن مرد خدمت مي       خير تا سال  » .كسي مرا به خداوند باز رساند     

تقابل خزباف عاقلِ مكار بـا خيـر   ). 595: همان(كند  متوجه عظمت مقام او شده، آزادش مي 
خـز، پوشـشي متعلـق بـه طبقـة اجتمـاعي برتـر و               . نما تقابل دو طبقة اجتماعي است      نساج ابله 

مقاومت خير نساج ابله در برابر خزبـاف  . نساجي شغلي متعلق به طبقة اجتماعي متوسط است     
كند؛ بلكـه خـالق    شورد، طغيان نمي مكاّر از نوع مقاوت ايجابي است، او بر چيزي نمي  عاقل  

نمايـاني   رود كه به دنبـال ابلـه       اي مي  منشي است كه در قالب عقلاي مجانين به جدال با طبقه          
  . ها استثمار كنند هستند تا آن

از . اسـت  طبقات اجتماعي در حكايات ديگري هم توجه عطار را بـه خـود جلـب كـرده                
بود و پيوسته در مجلس » صاحب تبع و صاحب قبول«جمله در حكايت بزرگي از بسطام كه 
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خوان بود؛ اما از     الدهر و نماز شب    يافت و به ادعاي خويش سي سال صائم        بايزيد حضور مي  
از بايزيـد راه حـل را       . ديـد  گفت، در خود چيزي نمـي      علمي كه بايزيد دربارة آن سخن مي      

اين ساعت برو و موي محاسـن و سـر پـاك سـتره كـن و ايـن                   «: گويد  مي پرسد و بايزيد   مي
جامه كه داري بركش و ازاري از گليم بر ميان بند و توبره پر از جوز در گـردن افكـن و بـه          

زنـد، يـك      هركه مرا يكي سيلي مي    : بازار بيرون شو و كودكان را جمع كن و بديشان گوي          
هـر كجـا تـو را       . گـرد   چنـين در شـهر مـي       هـم . دهم و هركه دو زنـد، دو جـوز          جوز بدو مي  

راه حل ). 172: 1397عطار، (پذيرد  اما مرد نمي » رو، علاج تو اين است      جا مي  شناسند آن   مي
در ايـن   . بـه يـك بـدن مجنـون اسـت         ) صاحب تبـع  (پيشنهادي بايزيد تبديل يك بدن فاخر       

اشـي از خـودبرتربيني     بايزيد در برابر تبختر ن    . شود تبديل بدني، تكبر صاحب بدن درمان مي      
سـازد كـه    اي را برمـي  عنوان راه حل سوژه   او به . گيرد طبقاتي مقاومت ايجابي را در پيش مي      

بايزيـد مخاطـب   . شاخصة آن جنون است؛ اما نه جنون مادون عقل؛ بلكه جنون ماوراي عقل 
ش و  بخ ـ خواند و جنون ناشي از اين عبور جنوني رهـايي          را به عبور از مرز عقل عرفي فرامي       

جا نيز پاي قدرت و مقاومـت در      اين. آور كننده و خفت   دهنده است نه جنوني محبوس      كمال
ميان است، قدرت ناشي از طبقة اجتماعي و مقاومت ايجابي در برابر آن كـه در قالـب بـدن                    

  . گاهي نيز اين مقاومت در برابر خويشتن است. پذير است ابداعي عقلاي مجانين امكان
  
  مقاومت سلبي و ايجابيكش و  بدن رياضت .6

دانـم در   جـا كـه مـن مـي     در گفتمان عرفاني نوعي قدرت و مقاومت وجـود دارد كـه تـا آن      
در اين گفتمـان نفـس منـشأ قـدرت اسـت كـه       . است مناسبات و معادلات فوكو مطرح نشده    

ترين  رود و يكي از مهم قدرتش را از روابطي كه با ديگر اضلاع وجودي آدمي به دست مي     
شـده در سرتاسـر وجـود        ا، مقاومت در برابر اين قـدرت منتـشر نـامتوازن و توزيـع             ه مقاومت

هـا منـشأ همـة       زعـم آن   ها از نفس همان مرتبة اماره نفس اسـت كـه بـه             مراد آن . آدمي است 
قدر كه قـدرت نفـس تنـوع        همان. هاي گفتاري، كرداري و پنداري است      ها و قباحت   رذالت

توان به سياق گذشته انـواع مـذكور را     يز تنوع دارد؛ اما مي    دارد، نحوة مقاومت در برابر آن ن      
بندي كرد، با اين توضيح كه هم در ايـن مـوارد و هـم                در قالب دو نوع سلبي و ايجابي طبقه       

ايـن  . شود گفته گاه هر دو نوع مقاومت مذكور در يك مورد خاص ديده مي             در موارد پيش  
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كش تجسم و تجسد   بدن رياضت . الجمع نيست  مانعةبندي تنها براي تبيين بهتر است و         تقسيم
رياضـت بـه معنـاي      . الاوليـاء حـضور پـر رنگـي دارد         ةمقاومت مذكور اسـت كـه در تـذكر        

كردن كره اسب وحشي است؛ بنابراين در خـود كلمـه معنـاي مـديريت كـردن، معتـدل                    رام
 اعتدال  خواهد قدرت را به    مقاومت نيز مي  .  است  كردن و در چارچوب قرار دادن تعبيه شده       

ــوازن عجيبــي مــي  . درآورد ــه ت ــدن . رســد وجــه ايجــابي و ســلبي در مقاومــت رياضــتي ب ب
هـاي   كند و هم برسازندة سـوژه      كش هم در مقابل قدرت نفس تمرد و سركشي مي          رياضت

  .ابداعي است
ها غالباً  بعد فردي دارند؛ اما هر امر فردي ممكن است داراي بعد اجتماعي هـم                   رياضت
ها تعين پيـدا كنـد؛ از جملـه          مين ترتيب دو وجه سلبي و ايجابي مقاومت در آن         باشند و به ه   

از آن جهـت كـه    ) 26: 1397عطـار،   (رياضتي مثل پرهيـز از خـوردن بـراي مـدتي طـولاني              
كـش از حـال گرسـنگان جامعـه      مبارزه با نفس است فردي است و از آن جهت كه رياضت       

سليمان دارايي تصريح كرده كه هر كه سـير         در ذكر ابو  ). 10(شود، اجتماعي است     آگاه مي 
). 239: همـان (» از شفقت بر خلق محروم ماند و پنـدارد كـه همـه جهانيـان سـيرند                ... خورد  

از آن جهت كه مقاومتي در برابر ميل نفس است سـلبي اسـت و          بنابراين، رياضت گرسنگي    
همين . يجابي استشود، ا كش منجر مي از آن حيث كه به برساختن بدني به نام بدن رياضت       

كـرد و بـه      كه پاچه را فقط بو مي      نخوردن مالك دينار و اين     توان دربارة گوشت   تفسير را مي  
در رياضـت چنـان بـود كـه نـان            «يا دربارة محمد واسع كه    ) 50: همان(بخشيد   درويشان مي 

هاي مربـوط بـه      بسامد حكايت . مطرح كرد ) 57: همان(» خوردي  خشك در آب زدي و مي     
از بـشر حـافي گرفتـه كـه     .  زيادتر از بقية مـوارد اسـت  الاولياء ةتذكرها در    خوردني پرهيز از 

تـا ذوالنـون كـه ده سـال آرزوي          ) 131: همـان (خـورد    چهل سال آرزوي بريان دارد و نمـي       
تا ذوالنـون مـصري     ) 144: همان(» داد آن آرزو به نفس خويش نمي     «خوردن سكبا داشت و     

اي قـرار نگيـرد كـه از     حكمت در معـده  «رد و معتقد بود خو كه هرگز تا حد سيري غذا نمي      
تا زنده باشم ميوة بسطام     «و تا بايزيد كه سوگند خورده بود        ) 148: همان(» طعام پر آمده بود   

و تـا ابـو     ) 195: همـان (دانـست    و علت غرور فرعون را گرسنگي مـي       ) 167: همان(» نخورم
در ). 237: همـان (راي خـويش برگزيـده بـود        را ب ـ » بندار الجـايعين   «سليمان دارابي كه لقب   

هايي هم براي رياضت گرسنگي ذكر شده كه وجه ايجـابي مقاومـت را               ها كرامت  كلام آن 
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يـا  ) 239: همـان (» زنگار نور دل، سير خـوردن اسـت       «كه   مثل اين . كند تر مي  در آن پررنگ  
كند و دل   ميو اينكه جوع نفس را ذليل    ) 239: همان(» گرسنگي كليد آخرت است   «كه   اين

اين همه تأكيد بر گرسـنگي ممكـن اسـت          ). 240: همان(را رقيق و علم سماوي بر دل ريزد         
ريشه در تجربة فردي عطار داشته باشد يا واكنشي بـه وضـعيت جامعـه باشـد امـا در هـر دو                       

كنيم يعني رياضت گرسنگي به عنـوان مقـاومتي سـلبي و     صورت از جهتي كه ما بررسي مي   
  . اي وجه فردي و اجتماعي است تفاوتي نداردايجابي كه دار

بعـد  . رياضت ديگري كه آن نيز داراي همين وجوه و ابعاد است، رياضت پوششي است           
جامـة اويـس قرنـي خرقـة        . هـا تعلـق دارد     از گرسنگي دومين بسامد به اين گروه از رياضت        

: مـان ه(پوشيد  دوخت و مي چيد و به هم مي   ها برمي  اي بود كه از اجزاي آن را از مزبله         كهنه
رود  ، محمد واسع تنها به آن جهت كه دو پيراهن داشته ديرتـر از مالـك بـه بهـشت مـي       )27

: همـان (پوشـيد    ، حبيب عجمي پوستيني داشت كه تابستان و زمـستان آن را مـي             )54: همان(
بـشر حـافي در سـرماي       . كند در اين مورد نيز عطار به جنبة اجتماعي رياضت اشاره مي          ). 63

درويـشان را يـاد     «دهد كـه     پرسند پاسخ مي   رفته و وقتي علت را از او مي       سخت برهنه بيرون    
اي كـه فقـر در آن گـسترش           در جامعـه   ).131: همان(» كردم و آن سختي كه بر ايشان است       

هم مقاومت در برابـر نفـس       . يابند پوش كاركردهاي چندگانه مي    هاي برهنه يا ژنده    يافته بدن 
پوش در عـين حـال       برساختن بدن برهنه يا ژنده    . مردم را كنند و هم همدردي با       را تجربه مي  

كند و بدين جهت ما آن را از  آفرينش اثري بديع است كه امر زشت را تبديل به امر زيبا مي         
اي كـه   آوريم، مقاومـت در برابـر نظـام ارزشـي جامعـه      مصاديق مقاومت ايجابي به شمار مي   

هـاي   ايـن بـدن   . اسـت  بـايي بـاطن دور افتـاده      بينـد و از زي     زيبايي را در زيبايي لباس زيبا مـي       
شناسانة  شناسانه و مؤسس نگاه جمال     پوش قيام در برابر آن نوع نگاه جمال        پوش و كهنه   ژنده

: همـان (» پوشـيدند  چهـل سـال پلاسـي كهنـه مـي     «هايي كه  عطار با طراحي بدن   . ديگر است 
 و از همـان يـك پيـراهن         »زمستان و تابستان او را جز يك پيراهن نبـودي         «يا بدني كه    ) 623

در جهـان   . خواهد در اين مقاومت مشاركت كنـد       مي) 632همان  (بيند   ها مي  داشتن، كرامت 
تـوان اسـتعارة     هـا مـي    كننـد امـا در همـة آن        هاي مختلف ظهور مـي     ها به صورت    او بدن   متن

  . قدرت و مقاومت را مشاهده كرد
 با استفاده از استعارة صاعقه آن       برد كه  را به كار مي   ) 11(اصطلاح تخطي   ) 1963(فوكو  
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تخطي به معني جدا كردن سياه و سفيد، حلال و حرام، ظاهر و باطن يـا                «. دهد را توضيح مي  
هاسـت    مثلاً خارج و داخل يك ساختمان نيست؛ بلكه مشخص كردن ارتبـاط ايـن دوگـاني               

خطـي شـايد    ت. گونه باشند و اختلافي بينشان ديده نشود        هرچند در يك رابطه غامض مارپيچ     
اش، ظلمـت مـاهوي شـب را نمـايش            گيـري   اي در شب باشد كه در لحظة شكل         نور صاعقه 

تخطي به معنـاي خـروج      ). 35: 1963فوكو،  (» ست  دهد و در عين حال وابسته به تاريكي         مي
اي و مقعطـي از يـك گفتمـان و           كامل از يك گفتمان نيست؛ بلكه به معنـاي خـروج لحظـه            

صـاعقه شـب را از      . ها و عيوب گفتمان آشـكار شـود        تا كاستي بازگشت دوباره به آن است      
كند و در همان چند لحظة خـروج و تخطـي            برد؛ بلكه از تاريكي مسلط تخطي مي       ميان نمي 

بــسياري از . شــد دهــد كــه بــدون آن تخطــي آن چيزهــا ديــده نمــي  چيزهــايي را نــشان مــي
هـا بـا خـروج       آن.  از جـنس همـين تخطـي اسـت         الاوليـاء  ةتذكرهاي   هاي شخصيت  مقاومت
افكننـد تـا     هـا پرتـوي بـر وضـع موجـود مـي            هاي ارزشي حاكم بـر گفتمـان       اي از نظام   لحظه
ها خود در بازي مداوم قدرت و مقاومـت مـشاركت            آن. ها را آشكار كنند    ها و عيب   كاستي

هـا از بـازي    آن. هاست ها از اين بازيِ مدام به قصد نشان دادن كاستي          هاي آن  دارند و تخطي  
بـرد يـا     حتي وقتي صوفي به غـار و كـوه پنـاه مـي            . شوند اومت و قدرت كاملاً خارج نمي     مق

پوشد يا هر كدام از رفتارهايي كه با عـرف جامعـه مباينـت و تـضاد        هاي ژنده مي   وقتي جامه 
 الاوليـاء  ةتذكر. كند نه اينكه از آن كاملاً خارج شود دارد، از نظم مسلط گفتماني تخطي مي     

هـا در بـازي قـدرت و      هاي عارفان در عرف و در همان حال مشاركت آن          پر است از تخطي   
هاي سياسـي    توان گفت گفتمان عرفاني در مواجهه با گفتمان        در اين صورت، نمي   . مقاومت

  .        صوفيه از مشاركان عمده در بازي قدرت و مقاومت هستند. و اجتماعي موضعي خنثي دارد
  
  گيري نتيجه .7

فوكـو در بحـث از      . هـر كجـا ايـن باشـد آن هـم هـست            . انـد  ه با هم  مقاومت و قدرت پيوست   
مقاومت سلبي ناظر بر سركشي و      . كند مقاومت دو نوع مقاومت سلبي و ايجابي را مطرح مي         

چـه   بـه رغـم آن    . ها ها و شكل   طغيان و هنجارشكني است و مقاومت ايجابي بر ساختن سوژه         
تمـاعي و سياسـي در تعـاليم صـوفيه          هـاي اج   شـود، توجـه بـه جنبـه        دربارة تصوف تصور مي   

سـازي خـاص خـود       جايگاه خاص خود را دارد و صوفيه با نظام اصطلاحي و شـيوة روايـت              
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ها به تحولات سياسـي و اجتمـاعي اطـراف خـويش             آن. شدند هاي اجتماعي مي   وارد عرصه 
نـشان  اي در عرفـان      الاولياء به عنوان يكي از متـون پايـه         ةهاي تذكر  حكايت. توجه نبودند  بي
هـا و بـا اسـتفاده از انـواع راهبردهـا مقاومـت را در برابـر                   دهد كه وي در انـواع حكايـت        مي

هـاي اسـتعاري گونـاگون از        هاي سياسي، اجتماعي، عقيدتي و رواني، در قالـب بـدن           قدرت
در ايـن تفـسير،     . گـذارد  كش بـه نمـايش مـي       بدن زاهد گرفته تا بدن مجنون و بدن رياضت        

گيرند و هر كدام نوعي نگـاه و تفـسير           گفتارها وجه استعاري به خود مي     ها و    ها و كنش   بدن
هـاي فـردي دارد و هـم         الاولياء هم دغدغه   ةعطار در تذكر  . كنند به زندگي را نمايندگي مي    

بـازي قـدرت و مقاومـت    . نگـرد  ها مي انديشد و هم به مقاومت  ها مي  اجتماعي، هم به قدرت   
دهد كـه مـا در ايـن         الاولياء را تشكيل مي    ةهاي تذكر  يتماية اكثريت قريب به اتفاق حكا      بن

  .    ها پرداختيم پژوهش به برخي از آن
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  ها نوشت پي
اند،   پرداخته ساق البامو اي به تحليل فوكويي رمان       در مقاله ) 1398(زاده و همكارانش     مثلاً حاجي . 1

انـد،    ايـن منظـر تحليـل كـرده     داستان عاشقيت در پاورقي را از     ) 1399(ابراهيمي و توكلي اردستاني     
سه قطره به سراغ ) 1391( و خائفي مدير مدرسهاز همين منظر به سراغ      ) 1396(ولايي و همكارانش    

 .  اند  هدايت رفتهبوف كوربه سراغ ) 1392( و طاووسي خون

كتابي است در معرّفي طبقـات صـوفيان   )  ق412ف  (  نوشتة ابوعبدالرحمان سلمي     الصوفيه  طبقات. 2
ترجمة حال صد و سه تن از مشايخ اهل تصوف كه بخش اعظم آن را خواجه عبداالله انصاري          مل  شا

اسـتعلامي  ). بيـست و هفـت    : 1384هجـويري،   ( خود به فارسـي برگردانـد        مجالسدر  )  ق 481ف  (
عطـار،  (اسـت    ترجمة انصاري را نديده؛ بلكه بيشتر از اصل عربي آن بهره برده             گويد ظاهراً عطار     مي

1374: 14 .( 

 كتابي از ابونعيم اصفهاني كه در قرن پنجم نوشته شد از ديگر منـابع احتمـالي عطـار                   الاولياء  حليه. 3
  ).15 :1374عطار، (است 

 كتابي از آثار صوفيانه قرن ششم كه در دورة جواني عطار بـه قلـم                الاخيار  الابرار و محاسن    مناقب. 4
دهـد كـه عطـار از ايـن كتـاب اثـري        مي نشان مـي   استعلا. تأليف شد)  ق552ف (ابوعبداالله موصلي   
  .  شدالاولياء ةتذكرتوان منكر وجود آن در پيشينة  نگرفته؛ اما نمي

عـصر عطـار اسـت       را كـه تقريبـاً هـم      )  ق 597ف  ( به قلم ابـوالفرج جـوزي بغـدادي          الصفوه  صفة. 5
ء وجـود دارد و ظـاهراً عطـار         االاولي ـ  تـذكره هـا را در      توان در ميان آثاري قرار داد كه ردپاي آن          مي    

  . است برخي از اقوال را از اين كتاب گرفته و در آوردن كرامات به اين كتاب توجهي نداشته
 اثر ابوالقاسم قشيري بابي هست مـشتمل بـر شـرح احـوال و نقـل اقـوال                   رسالة قشيريه ترجمة  در    . 6

دگي و تـاريخ وفاتـشان ذكـر        مشايخ صوفيه كه مجموعاً شرح هشتاد و سه تن را با مختصري در زن ـ             
  . آورد ها مي كند و سپس چند حكايت و سخن از آن مي

به نظر  . است  نوشته شده  الصوفيه  طبقات نخستين كتاب فارسي است كه به سنت         المحجوب  كشف. 7
هجـويري  . است  عطار داشتهالاولياي ةتذكررسد اين كتاب بيشترين تأثير را به صورت مستقيم بر           مي    

عطـار  . است هفتاد و چهار تن از تابعين، مشايخ صوفيه، ائمه مذاهب و متأخران را آورده             ذكر احوال   
بخـش  (آخرين بـاب كتـاب او   . هاي اهل تصوف بيشتر به اين كتاب توجه داشته است   در بين كتاب  
يكـي از الگوهـاي روايـي و سـاختاري كـه عطـار در       .  استالمحجوب كشفتماماً از  ) ضميمه شده 

ايـن الگـو   . آورد  به كار گرفته است، مقدمة مسجعي است كه در ابتداي هر بخـش مـي    الاوليا  ةتذكر
هـاي عطـار در             البته نـوآوري  . پيش از عطار در آثار حافظ ابونعيم و هجويري مسبوق به سابقه است            
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  ).162: 1384: هجويري( شيوه نگارش مشهود است
 و ديگـر عارفـان مـا بـه عنـوان يـك پيـر          توجه داشته باشيم كه امام جعفر صادق در روايت عطار         . 8

ها در ايـن   هايي كه از آن    قول بنابراين نقل . عرفاني بازنمايي شده و نه به عنوان صاحب مذهب فقهي           
اي بسا كه عارفان ما اقوالي را به ايـن          . آثار شده ممكن است در چارچوب سنت حديث قرار نگيرد         

  . ها را زير سؤال ببرند ديت آنامامان معصوم نسبت دهند كه عالمان علم حديث سن
و إِنْ يكاد الَّذينَ كَفَروُا لَيزلْقوُنَك بِأبَصارِهم لَما سمعوا الـذِّكْرَ و            اين مضمون يادآور آية مباركه        . 9

  .  است و ريشة قرآني دارد) 51قلم، (يقوُلوُنَ إنَِّه لَمجنوُنٌ 
انـد؛ امـا در       اجتماعي گرسنگي كـشيدن تـوجهي نداشـته        ممكن است گفته شود صوفيه به جنبه      . 10

انـد و    شـدن از حـال فقـراي جامعـه دانـسته           هاي دين اسلام يكي از فوايد روزه گرفتن را آگـاه           سنت
 . تعاليم صوفيه بي ارتباط با آن پيشينة ديني نيست

11. transgression. 
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 فهرست منابع
در » زبان عرفـان و قـدرت در عـصر ايلخانـان          «،  )1397(محمد، تاجيك، محمدرضا،      احمدوند، ولي 

  .261-237صص : 74، ش فلسفه عرفان نامه ويژه
در » از زبـان مولانـا و عطـار       ) مجانين(سيماي آزادگان   «،  )1398(زاده، رضا ؛ صفايي، مهناز،        اشرف

  .31-1صص : 39، ش عرفانيات در ادب فارسي
 تعاليم تصوف بر مبناي نظريه گفتمـان قـدرت          بررسي و تحليل  «،  )1399(الهامي، فاطمه و همكاران     

  .42-13صص : 60، ش 16، د شناختي ادبيات عرفاني و اسطورهدر » ميشل فوكو
، شناسي فرهنگـي    رواندر  »  عطار نيشابوري  الاولياي  تذكرهرسالت زن در    «،  )1394(زاده، صبا     بيوك

  .50-39صص : 24ش 
در » انتقـادي مقاومـت در انديـشة ميـشل فوكـو          بررسـي   «،  )1395(پارسانيا، حميد و يوسفي، ظـاهر،       

  .47 ـ72صص : 27، ش نشرية معرفت فرهنگي اجتماعي
، تـصحيح و مقدمـة محمدرضـا شـفيعي كـدكني،      تاريخ نيـشابور ،  )1375(حاكم نيشابوري، محمد،    

  .آگاه: تهران
  .ايوار: ، انسان كامل در نگاه عطار، مشهد)1383(حجازي، بهجت السادات 

سخنگويان جنـاح معتـرض در عـصر        : ديوانگان«). 1385(بخش، محمود،     يم ؛ الهام  آبادي، مر   حسين
  .100-71، صص 13، ش نامة زبان و ادبيات فارسي  كاوشدر» عطار

زن در مجلـة    » العقلاي زن در تـصوف اسـلامي        مجانين«،  )1395(حسيني، مريم، روستايي راد، الهام      
  .82-67صص : 1، د هشتم، ش در فرهنگ و هنر

در » نقـش صـبر در تكامـل روحـي انـسان از ديـدگاه عرفـا               «). 1383(ل دستجردي، طـاهره     خوشحا
  .86-63صص : 2، ش پژوهشنامة ادب غنايي

  .تيسا: ، تهرانزهد زيبايي شناسانه به مثابه گفتمان ضدديداري:  ميشل فوكو،)1393(دانيالي، عارف 
ختگرايي و هرمونوتيـك، ترجمـة      فراسوي سا : ، ميشل فوكو  )1376(دريفوس، هيوبرت و رابينو، پل      

  .نشر ني: حسين بشيريه، تهران
  .نشر ني: ، فوكو، ترجمة نيكو سرخوش و افشين جهانديده، تهران)1386(دلوز، ژيل 

  .سخن:  تهرانتاريخ بدن در ادبيات،، )1397(زرقاني، سيد مهدي 
. سـخن : ، تهران ردرباره زندگي و انديشه عطا    : صداي بال سيمرغ  ،  )1380(زرين كوب، عبدالحسين    

  .چ سوم
  .اميركبير: ، ارزش ميراث صوفيه، تهران)1394(ــــــــــــ 
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  .  رخداد نو: زاده، تهران ، ترجمة كاوه حسينفوكو و امر سياسي، )1390(سايمونز، جان 
طعام و آداب آن از ديدگاه عرفـا در متـون           «،  )1391(سيدالماسي، پروانه ؛ فرشبافيان صافي، احمد،       

  .40-25صص : 19، ش بهارستان سخن در» فارسي
  .هرمس: ، تهراندانش و قدرت: ميشل فوكو). 1378(ضيمران، محمد 

كـدكني،   ، مقدمه، تصحيح و تعليقات محمدرضـا شـفيعي        الاولياء  تذكره،  )1397(عطار، فريدالدين،   
  .سخن: تهران

: كـدكني، تهـران   ، مقدمـه، تـصحيح و تعليقـات محمدرضـا شـفيعي        الطيـر   منطق،  )1383(ـــــــــــــ  
  .سخن
انتـشارات  : شرح احوال و نقد و تحليل آثار عطار نيـشابوري، تهـران           ). 1353(الزمان    فر، بديع   فروزان

  .چ دوم. دانشگاه تهران
: ، تولد زندان، ترجمة نيكو سرخوش و افشين جهانديده، تهران         مراقبت و تنبيه  ). 1378(فوكو، ميشل   
  .چ دوم. نشر ني
چ . نـشر نـي   : ، ترجمة نيكو سرخوش و افشين جهانديده، تهـران        اراده به دانستن  ). 1394(ـــــــــــــ  
  .دهم

  .هرمس: ، ترجمة فاطمه ولياني، تهرانتاريخ جنون در عصر كلاسيك). 1381(ـــــــــــــ 
عرفــان در » رياضـت؛ اقــسام، درجـات و مراتــب آن  «، )1395(ناصـري، محمــود، احمـدپور، علــي،   

  .117-95صص : 49،  ش اسلامي
» هـاي عطـار     تحليل گفتمان قدرت در مثنوي    «،  )1401(زاده مباركي، بهزاد،      نصراللهي، يداالله؛ عباس  

  .274-251صص : 27، ش پژوهشنامة عرفاندر 
Foucault,M. (1963). A preface to transgression, Critique. Nos,195-196, 751-

770. 
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Abstract 
The mystics were not indifferent to the social conditions around them. 
Sufism aims at the salvation of the individuals of society and has no 
systematic program to govern society, but this does not mean that the Sufis 
were indifferent to the social and political conditions around them. In this 
study, we have turned to Attar's Tadhkerat al-Awliya and through a 
rereading and reconstruction of the concept of Foucauldian resistance, how 
the vast majority of the stories of Tadhkerat al-Awliya fall within the scope 
of the big game of power and resistance and how Attar represents the 
methods of Sufi resistance by designing diverse bodies. Some of these 
bodies use the method of negative resistance and others use the method of 
positive resistance, and sometimes both aspects of negative and positive 
resistance are manifested in one physical behavior. The reason for choosing 
Tadhkerat al-Awliya is that this work contains the essence of Attar's thought. 
He displays his many life and writing experiences in his previous works, and 
now in the final parts of his life he writes Tadhkerat al-Awliya, which is the 
subtext of many of the metatexts of Sufism of later periods. To this end, we 
first carefully read the stories of Attar that contain the concept of resistance 
and extracted their instances. In the next step, we classified them into several 
groups and identified the instances of negative and positive resistance in 
them. In the final step, we analyzed each section and presented the analysis 
report in the article. 
 

Keywords: Attar, Tadhkerat al-Awliya, Foucault, Negative and Positive 
Resistance 
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